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(تيره لامياسه) و تعيين  بلوتاو  ماروبيومشناسايي فلاونوئيدهايي از گونه هاي 

-نشانگرهاي كموتاكسونوميكي با استفاده از كرماتوگرافي مايع با كارايي بالا
 طيف سنج جرمي

  
 *مهين هاشمي، نواز خرازيان

 ، جمهوري اسلامي ايرانكردشهر ،شهركرد دانشگاهآزمايشگاه مركزي، .، علوم .، دانشكده علوم گياهي گرو 

 
  چكيده

شوند. بخش هـاي هـوايي    متعلق به تيره لامياسه، به عنوان گياهان دارويي مهمي شناخته ميبلوتا و ماروبيوم 
اي در طب سنتي استفاده شده است. مطالعه حاضر، با هدف بررسـي تركيبـات فلاونوئيـدي و     آنها به طور گسترده

بـار انجـام شـد. روش    ، بـراي اولـين   بلوتـا و  مـاروبيوم هـاي   الگوي كروماتوگرافي عصاره متانولي از برگ گونـه 
تركيب شـيميايي   59طيف سنج جرمي در شش تاكسون انجام گرفت. در مجموع، -كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا

پلي فنول، و يك متوكسي فنول شناسايي گرديد. علاوه بـراين،   3فلاونوئيد،  49تشخيص داده شدند كه از ميان آنها 
و  مـاروبيوم تشخيص داده شدند. قابل توجه است كـه گونـه هـاي     بلوتا و ماروبيومهاي  گروه شيميايي در گونه 5

اي از آپــي ژنــين، كمپفــرول، و كوئرســتين گليكوزيــدها هســتند. تركيبــات فلاونوئيــدي نظيــر  منبــع عمــدهبلوتــا 
ليكوريسيدين، سوفوروفلاوانون جي، و متيل روبوستون فراواني بالايي داشتند كـه بـه عنـوان نشـانگرهاي كيفـي      

هـا   ، اين گونـه بلوتاو  ماروبيومهاي  در نظر گرفته شدند. عليرغم شباهت قابل توجه بين گونهماروبيوم جنس  براي
با استفاده از نشانگرهاي شيميايي، به ويژه طيف سنجي جرمي تركيبات فلاونوئيدي، به دقت مجزا شدند و اين امر 

و  مـاروبيوم هـاي   كي و تنوع شيميايي را در جنستواند محصولات كاربردي و دارويي، و اهداف كموتاكسونومي مي
  توسعه دهد.  بلوتا 

 
 ماروبيومفلاون؛ كروماتوگرافي مايع؛ طيف سنج جرمي؛ لامياسه؛   هاي كليدي: واژه
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سنتز نانوذرات هيدروكسيله تلوريوم با روش سبز و تعيين مشخصات و ارزيابي 
  خواص زيستي آن

 
، 1، بيژن زارع4، محمدرضا خوشايند3، محمد شريف زاده1، محمدعلي فرامرزي1، ندا ستايش1،2روح اله ميرجاني

  *1، احمدرضا شاهوردي 3سبزواري اميد

  

  مركز تحقيقات بيوتكنولوژي و گروه بيوتكنولوژي دارويي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، جمهوري اسلامي ايران ١
  گروه فناوري هاي نوين و ژنتيك، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي آجا، تهران، جمهوري اسلامي ايران 2

 گروه سم شناسي و داروشناسي و مركز تحقيقات سم شناسي و مسموميت، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، جمهوري اسلامي 3
  ايران

  يرانو مركز تحقيقات تضمين كيفيت دارو، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، جمهوري اسلامي ا گروه كنترل دارو و غذا 4
  

  چكيده
  

سبز و توسط لاكتوز ساخته شده و خصوصـيات فيزيكوشـيميايي    در اين مطالعه، نانوذرات تلوريوم با روش شيمي
هاي دستگاهي گوناگون مورد ارزيابي قرار گرفته است. براي ارزيـابي زيسـتي، سـميت درون تنـي و      وسيله روش آن به

دهاي خون سنجيده شده است. شكل نانوذرات سـنتز شـده گـرد و بـا     برون تني نانوذرات و نيز تاثير آنها بر سطح ليپي
نانومتر بوده اند. مطالعات سم شناسي نشان دهنده عدم سـميت نـانوذرات بـر روي رده سـلولي      89متوسط اندازه اي 

 295و  327در موش سوري در تجويز خوراكي و داخل صفاقي به ترتيـب   LD50اوليه است. در آزمون سميت حاد مقادير 
mg/kg 40و  24، 16هاي ارزيابي تحت حاد، در دوزهاي  بود. همچنين براساس يافته mg/kg   هـاي   كاهش معنادار آنـزيم

ه نشـد. بـا   كبدي مشاهده شد. در اين پژوهش تفاوت معناداري بين متغيرهاي خون شناسي گروه كنترل و آزمون مشاهد
آنهـا بـه صـورت     LDLهاي هايپركلستروميك، سطح تـري گليسـيريد، كلسـترول تـام و      تجويز اين نانوذرات به موش

 ـ  معناداري كاهش يافت. بر اساس يافته از سـميت يـون تلوريـت     رهاي اين مطالعه سميت نانوذرات تلوريوم بسـيار كمت
  هاي هايپركلستروميك كاهش مي دهد.       گليسيريد را در موش ميباشد و همچنين نانوذرات تلوريوم سطح كلسترول و تري

  
 تلوريوم؛ نانوذرات؛ سنتز سبز؛ سميت؛ كلسترولواژه هاي كليدي: 
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بر تركيب اوليوين در سنگ هاي مافيك  تاكيدتكامل ماگما و دگرساني گوشته: 
 اولتراپتاسيك مجموعه آذرين لار، جنوب شرق ايران-پتاسيك

 
  ، محسن آروين، سارا درگاهي*ساسان غفاري بيجار

 
  گروه زمين شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، جمهوري اسلامي ايران

 

  چكيده
)، واقع در جنوب شرق ايران، بخشي از ماگماتيسم پس از برخوردي آلكالن و مرتبط با زون LISمجموعه آذرين لار(
هاي مافيك غني از پتاسيم با منيزيم بالا و حاوي اوليوين  باشد. شونكينيت و كرسانتيت تنها سنگ زمين درز سيستان مي

هاي موجود در  ي و برخي عناصر كمياب سازگار در اوليويندر اين مجموعه هستند. در اين مقاله، ما عناصر اصل
هاي لار را به منظور مشخص نمودن كاني شناسي گوشته و فرآيندهاي دگرسان كننده  ها و كرسانتيت شونكينيت

) در قياس با انواع Fo83-90هاي شونكينيتي داراي ميزان فورستريت بالاتري ( ها در سنگ گوشته، بررسي كرديم. اوليوين
در  Tiو  Mnها نسبتاً پايين، در حالي كه ميزان  در اوليوين Niو  Ca) هستند. ميزان Fo76-80ها ( موجود در كرسانتيت

دهد كه اوليوين در شرايط ماگمايي و از يك ماگمايي كه از  نشان مي Niباشد. مقادير پايين  ها به ترتيب بالا و متغير مي آن
هاي ژئوشيميايي نشان  اوليوين منشاء گرفته است، متبلور شده است. داده اي غني از ذوب بخشي يك منشاء گوشته

ها است. در مقابل،  ها در كرسانتيت و پايين بودن ميزان فورستريت اوليوين Mnدهد كه تكامل ماگما مسئول بالا بودن  مي
ل دگرسان كننده غني از ها نشانگر حضور يك عام هاي شونكينيت در اوليوين و فورستريت Mn ،Mn/Feمقادير بالاي 

Mn  و فقير ازCa  وSi ميوسن) مجموعه -است. بنابراين با توجه به طبيعت پس از برخوردي (با سن اواخر اوليگوسن
هاي منزيوكربناتيتي، احتمالاً  ها يا سيالات منشاء گرفته از استنوسفر در حال صعود، در قالب مذاب آذرين لار، مذاب

و پتاسيم، بعدها با پريدوتيت  CO2اند. اين مايع غني از  اي داشته ليتوسفري زير قارهگوشته  پتانسيل زيادي در دگرساني
پايين، اوليوين و فلوگوپيت توليد كند.  Caهايي با  هاي جديدي شامل كلينوپيروكسن دهد تا مجموعه كاني ميزبان واكنش مي

هاي تحت اشباع و غني از پتاسيم در مجموعه  كرسانتيتها و  ذوب بخشي اين منشاء دگرنهاد، مسئول توليد شونكينيت
  آدرين لار است.

  
 لار؛ كرسانتيت؛ شونكينيت؛ اوليوين؛ دگرساني گوشتهواژه هاي كليدي: 
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(2n+1) -مثلثيپذيري مدولي ضعيف جبرهاي باناخ  ميانگين  
  گروهي معكوسروي جبرهاي نيم 

 
 

   3اسد االله آسرايي  ،2پور محمد رمضان، *1ابراهيم نصرآبادي
  

 گروه رياضي، دانشكده علوم رياضي و آمار، دانشگاه بيرجند، بيرجند، جمهوري اسلامي ايران  1
 ، جمهوري اسلامي ايراندامغان، و علوم كامپيوتر دانشگاه دامغان رياضي گروه  2

 گروه رياضي كاربردي، دانشكده علوم رياضي، دانشگاه گيلان، رشت، جمهوري اسلامي ايران  3

 
 

  چكيده
باشـد. در ايـن    Eدار) با مجموعه خود تـوان  گروه معكوس جابجايي (نه لزوماً يكيك نيم Sفرض كنيد 

اسـت. اخيـراً نشـان داده شـده     مدول باناخ جابجـايي  -(E) طبيعي يك  هايهمراه با عمل (S)حالت 
=  است كه جبر مثلثي باناخ   (S)           (S)  

=پذير مدولي ضعيف است وقتي  ميانگين - (S)  وS  يكدار باشد ياE    براي عـددي ماننـد∈ ℕ 
)، دهيم كه  صدق كند. در اين مقاله ما نشان مي  در شرط  + مـدولي  -(E)پـذير   ميانگين -(

درنظـر   (S)قسمتي خاصي از   فضايي خارج ، اگر E و  Sضعيف است بدون هيچ شرط اضافي روي 
  گرفته شود.

 
پـذيري  ميـانگين  ؛كوهومولـوژي مـدولي   اولين گـروه  ؛جبرهاي باناخ مثلثي ؛گروه معكوسنيم  هاي كليدي: واژه

  مدولي ضعيف  پذيري ميانگين -؛ عيفضمدولي 
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 قدرت شرطي - هاي شوكمعرفي مدل

   
 2، كاوس خورشيديان1محمد مهدي صابر

  

  اقليد، جمهوري اسلامي ايرانبخش آمار، مركز آموزش عالي اقليد،  1
  بخش آمار، دانشكده علوم، دانشگاه شيراز، شيراز، جمهوري اسلامي ايران 2

  
  چكيده

  
هاي اخير استفاده زيـادي در علـوم داشـته انـد. در ايـن مقالـه تعميمـي        قدرت در سال-هاي شوكمدل

توزيع مجانبي، فاصله اطمينـان و  گردد. برآوردگر درستنمايي ماكزيمم، ها معرفي ميپركاربرد از اين مدل
برآوردگرهاي نااريب با واريانس بهينه بطور يكنواخت براي چنين مـدلي در حـالتي كـه توزيـع داده هـا      

ها مورد مطالعه قـرار خواهنـد گرفـت.    شود. در حالت ناپارامتري نيز اين مدلنمايي باشد بدست آورده مي
ك مطالعه شبيه سازي به همراه يك مثـال از كـاربرد مـدل    نهايتا به منظور بررسي مزيت مدل ارايه شده ي

 مورد نظر به يك مجموعه داده واقعي فراهم شده است. 
 

 اسـتنباط  ؛روش دلتـا چنـد متغيـره    ؛برآوردگر ماكزيمم درسـتنمايي  ؛قدرت-هاي شوكمدل  :هاي كليدي واژه
  ناپارامتري
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هاي همدوس اسپيني كيوتريتي توسط هاميلتوني تنيدگي در حالتتوليد درهم
  غيرخطي

  
  ، نغمه شادمان*آزيتا ناجي

  
  ، ايرانگروه فيزيك، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز

  
 

  چكيده
هاي همدوس اسپيني چند كيـوتريتي  هاي حالتنهيهاي همدوس اسپيني و برخي برهمتنيدگي در حالتدرهم

. بـا انتخـاب يـك حالـت     شـد تحت هاميلتوني پيچش تك محوري در حضور و غياب ميـدان مغناطيسـي مطالعـه    
تنيدگي با زمـان  شود كه درهم تنيده به عنوان حالت اوليه، مشاهده ميهمدوس اسپيني چند كيوتريتي غير درهم

دهـد كـه   كاهشي برحسب ميدان مغناطيسي است. نتايج نشـان مـي   تنيدگي تابعيكند و ميانگين درهم نوسان مي
چنـين، منفيـت بـراي    كيوتريتي بيشينه و ثابت اسـت هـم  -  ود نهادهتنيدگي حالت برهمتحت اين هاميلتوني درهم

-كيوتريتي برحسب زمان رفتاري نوساني دارد و ميانگين آن در حضور ميدان افزايش مـي -نهاده سهحالت برهم
 يابد.  
  

  محوري -هاميلتوني پيچش تك ؛هاي همدوسحالت ؛كيوتريت ؛تنيدگيدرهمهاي كليدي:  اژهو
 


